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ABSTRACT 
Selecting an appropriate reasoning method to attain reality has always been a 

focal point for philosophers and intellectuals. Consequently, various models of 

reasoning have been proposed, each offering a distinct method to achieve reality 

rationally. Among these, Socrates, the founder of academic philosophy, 

introduced a reasoning method rooted in dialogue and dialectical coherence. This 

study reinterprets Socratic reasoning and philosophical education through the 

foundational principles of Mulla Sadra's philosophy. Employing an analytical-

documentary method, this research examines the epistemological and ontological 

bases of Transcendent Wisdom to analyze these foundations concerning a proper 

reasoning methodology. The findings indicate that reasoning fundamentally 

begins with identifying epistemic gaps, and questioning serves as a mechanism 

to uncover these gaps. Thus, an effective reasoning method must take the form of 

dialogue-driven inquiry. In this context, critical thinking should guide 

questioning, while creative thinking should shape responses. This analysis 

ultimately corroborates the Socratic method of reasoning. Therefore, the method 

of Socratic thinking not only aligns with Sadrian philosophy but also represents 

the most valid form of reasoning. 
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بازخوانی روش تفکر سقراطی بر اساس  
 1مبانیِ حکمتِ صدرایی 

 2ولیی احمد  

 چكیده 
برای دستیابی به واقع، انتخاب روش خردورزیِ مناسب، همواره مورد توجه فیلسوفان و انديشمندان بوده 

رواست.   اين  به مدل   از  عقلانی  دسترسی  برای  كدام  هر  كه  گرديده  ارائه  خردورزی  از  مختلفی  های 
كادمیک، برای ذگاند. در اين میان، سقراط حكیم به عنوان پايهواقعیت، روشی را ارائه نموده ار فلسفۀ آ

كند را ارائه كرده است. در اين نوشتار  وگو و ديالوگ، انسجام پیدا میخردورزی روشی كه مبتنی بر گفت
می فلسفهسعی  و  خردورزی  روشِ  اين  ملاصدرا،  فلسفۀ  در  موجود  مبانیِ  اساس  بر  تا  آموزی گردد 

شناسی و  اسنادی، بر اساس استناد به مبانیِ معرفت-سقراطی، بازخوانی شود. اين مهم به روش تحلیلی
گیرد. با  انجام میشناسیِ حكمت متعالیه و تحلیلِ اين مبانی، ناظر به روش خردورزیِ صحیح،  هستی

انجام بررسی میهای  روشن  و  شده،  گشته  شروع  معرفتی  خلأ  كشف  با  خردورزی،  اساساً  كه  شود 
باعث برونپرسش  نیز،  اين خلأ میگری  قالب  ريزیِ  در  بايد  بنابراين، روش صحیح خردورزی،  شود؛ 

پرسشگفت راستا،  وگويی  اين  در  پذيرد.  صورت  تفكر  پرسشبايست  میمحور  روش  بر  مبتنی  گری 
گويی نیز بر اساس روش تفكر خلّاق تحقق پیدا كند. اين تحلیل، به نوعی همان روشِ  انتقادی و پاسخ

می  تأيید  را  سقراطی  نهخردورزیِ  سقراطی،  تفكر  روش  بنابراين،  حكمت  كند؛  مبانیِ  با  مغايرتی  تنها 
 ترين نوعِ خردورزی خواهد بود.صدرايی ندارد، بلكه صحیح

 .وگو، حكمت متعالیهسقراط، روش تفكر، گفتكلیدواژگان: 
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 . مقدمه ۱

را می  منتسب است  به سقراط حكیم  تفكری كه  اولین شیوۀ منسجمِ خردورزی در  روش  به عنوان  توان 
بود كه تمام   تاريخ علم نام برد. ايشان بر مبنای نگرش خود در باب نحوۀ به دست آمدن علم، معتقد 

ها،  ها نسبت به آگاهی به آن دانشنهادينه شده است؛ امّا به دلايلی، اكثر انسان  ها، در گوهرۀ انساندانش 
بايست به نحوی اين علوم از درون انسان متولد و متبلور  اند؛ بنابراين میدچار غفلت و فراموشی شده

آنمی  به  نسبت  غفلتِ  از  انسان  تا  قابلهشد  مثابه  به  را  خود  ايشان  روی،  از همین  يابد؛  رهايی  ای  ها، 
نمايد. انجام اين  ها نسبت به علوم را تسريع مینسازی انسادانست كه روندِ زايش دانش و خودآگاهمی 

دانست كه با پرسشِ سؤالاتی بنیادين، فرد را نسبت  وگو با ديگران میگیری گفتامر را نیز بر اساس شكل
نمود. های خود، خودآگاه میرا نسبت به دانستهها  آن  به پاسخ دادن به پرسش وادار نموده و با اين عمل، 

وگوهای ايشان با افراد مختلف  هايی از گفتبر اين اساس، بیشترين آثار منتسب به او، در واقع گزارش
مجتهدی،   ک:  )ر.  گاتری،  ۱3۸۱است  اشكوری،  ۱3۷5؛  فناری  می  ۱23  /۱:  ۱3۹6؛  بعد(.  توان  به 

 خلاصۀ اين روش را در قالب فلوچارت زير تبیین نمود:  

 
اين نظريه به عنوانِ يک نظريه در حوزۀ روش تفكر، همواره مورد توجه بوده و نسبت به بسط و تبیین 
آن اهتمام وجود داشته است؛ همچنان كه شاگردان او همچون افلاطون نیز آثار خويش را در قالب ديالوگ  

 

 روش تفکر
طی  سقرا

هکار:3  . را

عملیاتی كردن روش 
 وگوگفت

 . نقطۀ شروع روش:4

 پرسش

یی:2 هبرد اجرا  . را

 ريز تفكرروش برون

 نامۀ روش:. آیین5

 علم منطق

 . ماهیت روش:1

ايجاد خلأ معرفتی در 
 حیطۀ معلومات فرد 

 . متغیرهای روش:6

 گرپرسش
 گوپاسخ
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های خردورزی صورت پذيرفت  هايی برای ارائۀ روش اند. بعد از سقراط نیز تلاش وگو ارائه نمودهو گفت
ها، آنچه كه عیان است، ابتناء  های گوناگونی در اين راستا ارائه گرديد. در بررسی تمام اين روش و مدل 

باشد؛ همچنان كه در نظريۀ سقراط، در چگونگیِ پرداز میاين نظريات بر مبانیِ فلسفیِ برگزيدۀ نظريه
شناسیِ  شناسی و انسانگیریِ خردورزی نیز مشاهده گرديد كه نظريۀ ايشان، متأثر از مبانی معرفتشكل
 باشد. او می

های خردورزی، مبتنی بر چهارچوب نگاهِ فلسفیِ توان گفت كه تمام روش بنا بر مطالب ذكر شده می 
پرداز، فرضیۀ خويش شناسی خواهند بود كه نظريه شناسی و انسان هايی همچون معرفت پرداز در حوزه نظريه 
ای در حوزۀ معرفت )چگونگی تحصیل دانش( و كند. به طور كلی، هیچ نظريه اساس آن تولید می را بر  

پرداز، نسبت به اين دو مقوله، دارای آورندۀ دانش( شكل نخواهد گرفت، مگر آن كه نظريه دست انسان )به 
شناسی شناسی و انسان توان به میزان اتقان مبانی معرفت شناسی باشد؛ با قبول اين واقعیت، می مبانیِ هستی 

 های مذكور، نسبت به سنجش و میزانِ يقینی بودنِ آن نظريه قضاوت نمود. آن نظريه در حوزه 
با توجه به اهمیتی كه خردورزی در رشدِ عقلانیت جامعه دارد، پرداختن به روش صحیحِ خردورزی  

جا كه حكمت  كه مبتنی بر مبانی فلسفیِ مستحكمی باشد، ضرورتی انكارناپذير است. همچنین، از آن 
شناسی و  قلمداد شده و دارای مبانیِ انسانترين مكتب از مكاتب فلسفۀ اسلامی  صدرايی، به عنوان متقن

های خردورزی و به دست آوردن نظريه در توان در سنجش روش شناسی مستحكمی است، می معرفت
روش خردورزیِ صحیح، بر اساس مبانیِ اين مكتب فلسفی، اقدام نمود. در بینِ كسانی كه، هم با انديشۀ  

پرداخته خردورزی  روش  در  نظريۀ سقراط  به  هم  و  بوده  آشنا  ملاصدرا  كريم  انفلسفی  دكتر  مرحوم  د، 
وگو و سكوت نزد سقراط" به بررسیِ ابعادِ روشِ تفكر  ای تحتِ عنوانِ "گفتباشد كه در مقالهمجتهدی می

مبانیِ حكمت صدرايی،   اساس  بر  نظريه  اين  بررسی  به  اهتمامی  ايشان  لكن  است؛  پرداخته  سقراطی 
معرفتنداشته مبانی  بررسی  با  تا  آن است  در صدد  نوشته  اين  رو،  اين  از  انساناند؛  و  شناسی  شناسی 

 حكمت صدرايی، میزان موجّه بودن روش تفكّر سقراطی را بر اساس مبانی اين مكتب، بررسی نمايد.  

 شناسیِ خردورزی در حكمت متعالیه . مبانی معرفت 2
شود، لذا نوع خوانش مقولۀ علم كه نتیجۀ  از آنجا كه خردورزی، فرآيندی است كه منجر به تولید علم می

توان بر كننده است؛ چه اين كه تمام فرآيندها را میخردورزی است، در تعیین فرآيند تفكر، بسیار تعیین
شده  های تنظیممتوقع است، تحلیل نمود؛ در نتیجه، همچنان كه نظريهها  آن  ای كه ازاساس نوع نتیجه
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از مبانی پذيرفته شده در هستی متأثر  شناسی شناسی علم و معرفتدر حوزۀ روش خردورزی و تفكر، 
 پیدا كرد.  ها آن از مقولۀ علم، تحلیل مناسبی نسبت بهها آن  توان بر اساس خوانشباشند، میمی 

خصوص حكمت متعالیه،  شناسی علم در فلسفۀ اسلامی، بهشده در هستیبا نگاه به مباحث مطرح 
شود كه عنصر »حضور« در تحلیل فرآيند ادراک و علم، نقش محوری دارد؛ همچنان كه در  مشاهده می

نزد واقعیت ديگر شناسانۀ علم، گفته میتعريف هستی در  شود كه علم يعنی حضور واقعیتی )معلوم( 
كند (. حضور نسبت به دو پديدۀ وجودیِ عالم و معلوم، هنگامی معنا پیدا می ۷:  ۱3۷5)عالم( )شیرازی،  

كه بین عالِم و معلوم، به عنوان دو حیثیت وجودی، اتحاد و بلكه نوعی عینیت وجودی برقرار باشد. قبول 
ای مساوقت )تساوی مصداقی( اين معنا در حكمت متعالیه، اين لازمه را دارد كه چون علم و وجود، دار

باشند؛ بنابراين، از نظر مصداقی، علم همان وجود خواهد بود و هر جا وجود معنا داشته باشد، علم  می 
باشد؛ بنابراين هر جا كه علم معنا پیدا نیز معنادار است. از طرف ديگر، وجود نیز مساوق با وحدت می 

توان گفت كه حضور كه بر اساس ايجاد  باشد. در نتیجۀ اين مبانی، میكند، اتحاد وجودی نیز معنادار می
گیرد، همان علم است و هرگاه حضور باشد، علم حاصل است؛ نه آنكه امكان  وحدت )عینیت( شكل می

گردد؛ بلكه حضور همانا و علم نیز همان؛ "إنّ الوجود مطلقاً عین العلم و الشعور  تحصیل آن فراهم می
 (. ۱64 /۸: ۱۹۸۱مطلقاً" )شیرازی، 
بخشد و جنبۀ مُقدمی برای  توان گفت كه روش تفكر، صرفاً شرايط فراگیری را سامان می از اين رو می 

ساز نیست؛ بلكه شرايط تولید علم را فراهم  حصول علم )حضور( دارد؛ در نتیجه، فرآيند خردورزی، علم
شناسی علم در حوزۀ خردورزی و تفكر، باعث تغییر نگرش  كند. بازتاب اين تحلیل فلسفی از هستیمی 

دهد. به بیان ديگر، حصول علم،  شود و نقطۀ كانونی تفكر را در ايجاد اتحاد قرار میكلّی به اين مقوله می 
يادگیرنده )عالم(  آموزشی )معلوم( و  بین محتوای  اتحاد وجودی  اتحاد و رفع موانع در  ايجاد  با  صرفاً 

برای ايجادِ حضور بوده و در نتیجه، از شرايطِ تحققِ    شود؛ بنابراين، ايجادِ اتحاد وجودی، مُعدفراهم می
بايست با اين رويكرد، به مقولۀ خردورزی نگريست و در اين نقطه، يعنی ايجاد  باشد. حال میتفكر می

 گذاری نمود.  اتحاد وجودی سرمايه

 . شرايط ايجاد اتحاد وجودی  3
در چگونگیِ تحقق حضور، شروطی وجود دارد كه بايد مبتنی بر اين شروط، حقیقت علم، تحقق پیدا 

 شود: كند. در ذيل به اين شروط اشاره می
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 وجودِ ارتباط تكوينی بین عالم و معلوم   .۱-3
اين ارتباط به دو نحو قابل فرض است: الف( عینیت )اتحاد تام( مُدرکِ و مُدرَک؛ مانند علمِ عالِم به خود؛ 
ب( اتحاد مُدرکِ و مُدرَک؛ مانند علم علت و معلوم به يكديگر؛ گسترۀ اين اتحاد و عمق آن بر اساس  

كند؛ چرا كه در نگاه نهايی او به فرآيند علیت،  تحلیل نهايی صدرا در بحث علیت، دامنۀ وسیعی پیدا می 
هستند، عین ربط به علت خويش دانسته شده و علت حقیقیِ همۀ آنها،    تمام معالیل كه وجوداتی امكانی

باشد؛ بنابراين بر اساس اين نگاه، معالیل صرفاً شئون علت خويش بوده و اتحاد وجودی  وجود واجب می
 شود. با علت خويش معنادار می ها آن  بین معالیل نیز، مبتنی بر عین ربط بودن همۀ

شوند، بنابراين در شبكۀ هستی، به تبع  به ديگر بیان، چون تمام موجودات، شئون واجب تعالی می
كند. اين اتحاد  با علت خويش، اتحادی بین تمام موجودات ممكن، تصوير پیدا می ها  آن   ربط وجودی

به نسبت شدت و ضعف و كمیت و كیفیت اتحاد وجودی معالیل با علت خويش و ربطشان با علت  
كند؛ بنابراين به تبعِ اين ارتباط و اتحاد، كه مُبرّر  حقیقی خود، بین معالیل نیز، شدت و ضعف پیدا می 

می  امكان  نسبت،  و  وزان  همان  به  يكديگر  به  معالیل  علم  است،  اتحاد  علم  در  گستردگی  اين  يابد. 
 اهد شد. گیرد كه در ادامه به آن پرداخته خووجودی، حتی دامنۀ علم حصولی را نیز فرامی

ء كافیاً لصیرورته معلوماً وإلا لكان كل من له صلاحیة العالمیة عالماً بجمیع  لیس مجرد وجود الشی
الموجودات ولیس كذلک؛ فلابدّ فی حصول العلم من أحد الأمرين إما الاتحاد وإما العلاقة الوجودية  

لاتحاد    الذاتیة و العلاقة الذاتیة منحصرة فی العلیة فكل موجود مستقل الوجود قائم الذات فهو عالم بذاته
 (. ۱0۹: ۱363ذاته بذاته و كل موجود كذلک فهو عالم بمعلولاته )شیرازی، 

گونه بود، هر آن كسی كه صلاحیت كند؛ كه اگر اينبودن كفايت نمیصرفِ وجود شیء برای معلوم 
پیدا میعالم   كرد؛ بلكه برای تحققِ علم، يكی از اين دو شرط  بودن را داشت، به تمامِ موجودات علم 

محقق شود، يا تحقق اتحاد وجودی و يا وجودِ علاقۀ ذاتی. علاقۀ ذاتی نیز منحصر در رابطۀ  بايست  می 
و متحد میعلی می بوده  با خود يكی  بنابراين، هر موجودِ مستقلی، چون  به خود و  باشد؛  باشد، پس 

 معلومات خود عالم است.  

 . مُجرد بودن عالم و معلوم 2-3
ادراک به معنای وجود و حضور شیء برای شیء ديگر است و چون مادّيات به علت عدم وجود جمعی در 

تحقق پیدا ها  آن   آنها، هیچ حضور فی نفسه و يا نسبت به شیء ديگر ندارند؛ در نتیجه، مطلقاً علم نسبت به 
 اند، الا هنگامی كه بر اساس داشتنِ صورتی ديگر برای آنها، حضور معنادار شود. كند و همیشه مجهول نمی 
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ء و حضوره له و المادة و الماديات لا حضور لها فی نفسها و لا  ء لشیالإدراک عبارة عن وجود شی
ء بحسب ذلک الوجود فلأجل عینیتها و عدم وجودها الجمعی يكون مجهولًا دائماً إلا بواسطة صورة  لشی

 (.  26/ ۱: ۱۹۸۱أخری لها وجود حضوری ]علم حصولی[ )شیرازی، 
مُشكک می نیز  علم  آن  تبع  به  و  به وجود، حضور  تشكیكی صدرا  نگرش  اساس  بنابراين  بر  شود؛ 

به همان نسبت از حضور و علم نیز   -ترين مرتبۀ وجودیو لو در ضعیف -ماديات نیز كه موجوديت دارند  
ور بوده و از مادّيتِ بیشتری برخوردار باشد، از میزان علمِ  دارايی دارند. امر مادی هرچه در ماديات غوطه

تری دارايی دارد؛ چه اين كه در ساحت مادّی، هر امر ممتدی،  به خود و علمِ به علّت خود به نحو ضعیف
نهايت قابلیّت انقسام به اجزای فرضی دارد؛ در نتیجه، هر قسم برای قسم ديگر، غايب است؛ بنابراين  تا بی

تواند به  دهد. اين ضعف و عدم حضور میخ می برای ماديات نسبت به هم، نوعی عدم حضور و غیبت رُ 
 نشود.  حدّی رسد كه در نگاه غیر ادقّ فلسفی، علم در آن مرتبه سلب شده و به آن موجود، اطلاق عالم 
فثبت أنّ هذا المسمی بالإرادة أو المحبّة أو العشق ـ أو المیل أو غیر ذلک سار كالوجود فی جمیع  
الأشیاء لكن ربما لا يسمی فی بعضها بهذا الاسم لجريان العادة والاصطلاح علی غیره أو لخفاء معناه  

ة الجرمیة عندنا إحدی  هناک عند الجمهور أو عدم ظهور الآثار المطلوبة منه علیهم هناک كما أن الصور
مراتب العلم و الإدراک ولكن لا تسمی بالعلم إلا صورة مجردة عن ممازجة الأعدام ـ والظلمات المقتضیة  

 (. 340/ 6:  ۱۹۸۱للجهالات الغفلات )شیرازی، 
بُعد   و  امتداد  وجود  علت  به  ماديات،  در  علم  اطلاق  عدم  ديگر،  منظری  و  -از  مادی  بُعد  چه 

در آنهاست؛ بنابراين حضور كه شرط علم، بلكه عین علم و ادراک است،    -پذيری و چه بُعد زمانیانقسام 
ـ زمان  به طور كامل شكل نمی افق و ساحتی كه مكان  فرازمانی و در  از منظری  مادّی  امور  اما  گیرد، 

خواهند بود؛ در نتیجه، برای مجرداتی  معنادار نیست، وجود جمعی داشته و يک حقیقت واحدِ يكپارچه
هستند، علم به ماديات معنادار خواهد بود، از اين رو، مانعی برای احاطۀ    كه خالی از بُعد مكانی و زمانی

ساحت فرازمانی وجود ندارد. أنّ لها  وجودی به ماديات و در نتیجه، حضورِ ماديات برای مجردات در  
)ماديات( جهة اُخریٰ غیر جهة المقدارية و هی جهة الوحدة الإتصالیة فهو بهذا الوجه موجود فی نفسه و 

 ، تعلیقۀ صدرا(. ۱/2۸3: ۱3۸۸لما يدركه علی هذا الوجه و يقوّمه و يحصله )سهروردی، 
شود. در اين نوع از علم، انسان روش ديگری برای ادراک وجود دارد كه به آن علم حصولی گفته می

شود، با  ای منسجم از ابزارهای كشفی كه به آن دستگاه ادراكی گفته میبه سبب مجهز بودن به مجموعه
پردازد؛ لذا شود و به دريافت آگاهی از خارج از خود می نوعی متحد میخارج از خود متصل، مرتبط و به

گری دستگاه دريافتی انسان )ذهن( به توسطِ دستگاه ادراكی خويش، از علم حصولی، حاصلِ حكايت
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(. بنابراين در دلِ علم حصولی، دو مؤلفۀ 6/۱60:  ۱۹۸۱ماورای خود )خارج( است )ر. ک: شیرازی،  
. حقیقت، كه ماورای دستگاه ادراكی بوده و اصطلاحاً  2نمايی انسان؛ . دستگاه واقع۱است:  كلان دخیل

باشد و  گری میهايی است كه خارج از مؤلفۀ حكايتشود. منظور از خارج، پديدهبه آن خارج گفته می
می حكايت بازتاب  خود  در  را  آن  حكايتگر،  تحقق  اصل  امر  دهد.  عینیت  و  اتحاد  به علت  نیز  گری 
باشد كه در نفس  دهد؛ بنابراين، معلوم حقیقیِ انسان، همان مفاهیمی میگر با نفس انسان رخ میحكايت

وم بالذات(، علم حضوری دارد؛ بنابراين  گر )معلاند؛ در نتیجه، انسان به آن امر حكايتانسان ايجاد شده
 (.۱5۱/ 6: ۱۹۸۱مناط علم كه حضور باشد، كماكان پابرجاست )شیرازی، 

ها، میزان آنتبیین اين مسئله به اين نحو است كه به نسبت احاطۀ وجودی عالم بر معلوم و اتحاد بین  
پذيرد. حال، اين احاطۀ عالم، گاه بدون استفاده از وسايل  احاطۀ علمیِ عالم به معلوم، شدت و ضعف می

و ابزار است؛ همانند عینیت تام عالم و معلوم، كه در اين صورت، حضور تام و علم تمام خواهد بود؛ گاه  
آيد؛ در اين حالت نیز، هر قدر نیز با وسايل و وسائط است كه نوعی اتحاد بین عالم و معلوم پديد می

گیرد. در اين  تری شكل میقدرت وسائط و وسايلِ اتحاد بیشتر باشد، حضور بیشتر و احاطۀ علمی كامل
گانۀ ادراكی خود، اضافۀ اشراقی به امور مادی پیدا  نوع از ادراک نیز نفس انسان به توسط ابزارهای پنج

واسطۀ دستگاه  كند؛ به ديگر بیان، نفس به، آن امور را برای خود حاضر میكرده و به تبع اين اتحاد وجودی
شود؛ بدين جهت، مناط تحقق علم كه همان اتحاد و به تبع ادراكی خويش، با موجودات مادی متحد می

 (.55- 5۷: ۱3۹۷پناه، آن، حضور است، همچنان پابرجاست )ر. ک يزدان
ء العالم ... بأحد أنحاء ثلاثة إما بالعینیة كما فی علم النفس بذاتها إن حضور الصورة العلمیة للشی

أو بالحلول فیه ]اين نیز نوعی از اتحاد است[ كما فی علم النفس بصفاتها ... أو بالمعلولیة ... )شیرازی،  
۱۹۸۱ :3 /4۸0 ) 

باشد؛ يا عین وجود معلوم در نزد عالم حاضر  حضور صورت علمیِ شیء برای عالم، سه نحو می
است، همچون علم نفس به نفس؛ يا معلوم، در عالم حلول پیدا كند، همچون علم نفس به صفاتِ خود؛ 

 كه معلوم، معلولِ عالم باشد. يا اين

 . لوازم شروط تحقق علم )حضور( در روش خردورزی 4
حال كه »حضور« در اصل تحققِ علم، نقش محوری دارد؛ لازم است اين اصل، در فرآيند خردورزی كه 

بر اساس شروطی بايست  می   در واقع همان فرآيند تحقق علم است نیز نقش محوری داشته باشد؛ بنابراين 
به اين صورت كه بر اساس شرط اول از شروط اشاره شد، روند خردورزی را تنظیم نمود؛  ها  آن   كه در بالا به 
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فوق، در ابتدا بايد شرايط مواجهۀ خردورز با محتوای انديشه را به نحو حداكثری افزايش داد تا به تناسب 
اتحاد وجودی میان اين دو، فرآيند تفكر و كیفیت آن نیز ارتقا پیدا كند؛ به ديگر بیان، بر اساس نوع محتوا، 

رو، هر فرآيندی كه در آن، بتوان  د؛ از اين ضروريست كه بیشترين شرايط مواجهۀ متفكر با آن محتوا فراهم آي 
 كند. ها اولويت پیدا می محتوای خردورزی را نزد خردورز حاضرتر كرد، نسبت به ساير روش 

آن از  فرآيند علمهمچنین  در  فرآيند جاكه  در  نزد عالم مشكک است؛  آموزی، میزان حضور معلوم 
ای از حضور اشراقی خردورز با محتوای انديشه، تا حضور فیزيكی و رودررو وجود خردورزی نیز بازه 

به بسته  ايجاد میدارد كه  انواع حضورِ ضعیفمراتب حضوری كه  به  نسبت  تر،  شود، حضورِ شديدتر 
 همچون حضور صوتی يا مجازی و مكتوب و ...، در اولويت خواهند بود. 

حتی بر اساس نگاه صدرا كه در بحث حركت حُبّی مطرح گرديده و رابطۀ مستقیمی با سعه و اتحاد  
شود و يا بین (، هر قدر ارتباط حُبّی بین آنچه كه دريافت می۱۷0:  ۱3۸۷وجودی دارد )ر.ک شیرازی،  

گرفته می او، علم  از  پررنگآن كه  نیز  آن، اصل حضور  تبع  به  بیشتر شود،  نتیجه،  شود،  در  و  تر گشته 
 كند. تحصیل انديشه نیز به نحو حداكثری تحقق پیدا می

شرط ديگری كه در تحقق حضور و در نتیجه، حصول علم ذكر شد، بحث مجرد بودن علم است.  
انديشه مقولۀ  در  را  شرط  اين  بازتاب  كه  باشد  بنا  تجريد  اگر  بر  است  لازم  ابتدا  شود،  پیگیری  ورزی 

بودنِ آن( تأكید ورزيد؛ چرا كه سنخ علم مجرد است؛   حداكثری محتوا از امور مادی )در صورت مادی
تر  تر كرد، دريافت علم آسانورز را به ساحت تجردیِ محتوای مد نظر نزديکاز اين رو هر چه بتوان انديشه

شود؛ به ديگر بیان، هر قدر انفكاک معلوم از امور مادی بیشتر باشد، با بُعد  تر می و در عین حال دقیق 
فرآين نتیجه،  در  و  داشته  بیشتری  سنخیت  )عالِم(  انسان  نفس  می تجردی  تسهیل  را  خردورزی  كند؛  د 

شود كه بتواند يادگیرنده را با محتوا متحد كند و يا با وسائطی اين بنابراين، آن روش خردورزی تأيید می
تر، اتحاد وجودی بیشتری پیدا كند؛ بنابراين، در طراحی  كار را انجام دهد كه محتوا اتصال و به تعبیر دقیق 

نمايی )اتحاد متفكر و ابزارهای علمی و آموزشی استفاده كرد كه در واقع  بايست از آن روش روش تفكر می
 با محتوا( دارای بهترين كاركرد باشد. 

 شناسی خردورزی . مبانی انسان 5
گونه آمده كه مُدرک كلیات و ايجادكنندۀ فرآيندهای در بیان حكمت متعالیه پیرامون خصوصیت عقل اين 

بیشترين مسانخت را با مراتب وجودی آوردن گزاره دست نظری، برای به  های كلی است؛ خصوصیتی كه 
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بالاتر دارد كه دارای وجود اطلاقی و سعی بیشتری هستند؛ لذا نفس انسان در ذيل مصاديق عالَم عقول قرار 
گیرد. مسیر رشد اين عقلانیت نیز، از هنگام افاضۀ صورت نفسانی انسان تا رسیدن به عقلانیت محض، می 

 (.3۷۸- 3۷5و    ۱4- ۱2/  ۸:  ۱۹۸۱مسیر طولانی را در بستر حركت جوهری طی خواهد كرد )شیرازی،  
تواند در مورد انجام  های انسان، قوۀ ارادۀ اوست؛ اراده به اين معناست كه انسان میهمچنین از ويژگی

ر باشد و از میان آنها، گزينش نمايد. بر اساس مبانی حكمت متعالیه، وجه جمع اختیار  چند فعل، مُخیَّ
پذيری دارد؛ به ديگر سخن،  با حركت جوهری نفس انسانی در اينست كه نفسِ انسانی، امكانِ شتاب

های خود، در حركت جوهریِ خويش، تسريع ايجاد كرده و يا آن را بطیء نمايد؛  تواند با انتخابانسان می
باشد را،  تواند سیر تكاملی به سمت غايت خويش كه همانا اتصال با عقل فعال میبه اين صورت كه می

به پرورش و تحقّق صور عقلانی در خود اهتمام    شتاب بخشد و يا كُند نمايد؛ بر اين اساس، هرچه بیشتر
شود؛ چه  بالاتری برخوردار می  ورزد، به سمت عقل مُستفاد )فعال( رشد پیدا كرده و از درجۀ وجودی

 اين كه، میزان رشد وجودی انسان، كاملًا وابسته به میزان رشد عقلانیت اوست.  
اينكه بر اساس قاعدۀ »النفس فی وحدتها كل القوا« كه در عینِ پذيرش وحدت و بساطت   ضمن 

نمايد؛ در هر اتحاد وجودی كه  برای نفس، امكانِ داشتن و فعال بودنِ تمام قوا برای نفس را تثبیت می
كدام،   هر  و  حاضرند  ادراک  صحنۀ  در  انسان  ادراكی  قوای  تمام  است،  علم  آن  تبع  به  و  حضور  مُبرّر 

دهند؛ در نتیجه، در دل، همان حضور و شهود معلوم برای عالم، قوای های خويش را انجام میدريافت 
باشد  ادراكی برای تولید علم حصولی نیز با تمام ابزارهای خويش حاضر است و در صدد تولید مفهوم می 

ه مجرد( كه اتصال ايجاد  (؛ بنابراين، در هر ساحتی )خواه مادی و خوا۱30-۱32:  ۱3۹۷پناه،  )يزدان
های ادراكی حاضر بوده و در نتیجه بايد برای هر قوۀ ادراكی، دريافت خاص آن  شده باشد، تمام دستگاه

ها و ابزارهای ادراكی را ای به علم داشته و تمام لايهرا مُتوقع بود؛ از همین روی، لازم است نگرشی شبكه
 در كشف يک پديده، مد نظر قرار داد. 

ترين گیرد؛ چرا كه بر اساس مبانی حكمت متعالیه، عقل قویقهراً اين امر با محوريت عقل شكل می 
ابزار ادراكی انسان است كه در تمام ساحات، شاهد بوده و بیشترين نقش را در كشف علوم دارد. از لوازم  

های خويش در های عقلانی را در دريافت بايست جنبهاين سخن در حوزۀ خردورزی اينست كه فرد می
گذاری روی محور انديشه و رشد عقلانیت تنظیم  اولويت قرار داده و روند آموزش و يادگیری را با هدف

ورزی و تفكر را  تر كردن محتوای انديشۀ خود، بايد عقلنمايد؛ به همین منظور، فارغ از ضرورتِ تجردی
دريافت  اصلی  محور  علمیدر  تربهای  اينكه  چه  دهد؛  قرار  میزان  خود  با  انسان،  حقیقی  رشد  و  یت 
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و   عقلی  سلوک  كه  ضروريست  انسانی،  تربیت  روش  در  بنابراين  دارد؛  مستقیم  رابطۀ  او  خردورزی 
 خردورزی، به عنوان پايۀ اصلی قرار گیرد.  

بالجملة المنهج الأشرف فی التعلیم أن يكون السلوک العلمی مطابقا للسلوک الوجودی النازل من الأعلی  
إلی الأسفل ومن الأعم الأشمل إلی الأخص الأقل فمن أراد أن يعرف الأمور الطبیعیة فینبغی له أن يأخذ أولا  

لطبائع المختصة وأحوالها من جهة مباديها  من مبادی الطبیعة المشتركة إلی تلک الطبیعة وأحوالها ومنها إلی ا 
 (.  265/  5:  ۱۹۸۱الغیر المشتركة إذ الأمور العامة أعرف عند عقولنا من الأمور الخاصة )شیرازی،  

 . روش خردورزیِ مناسب، بر اساس مبانی حكمت صدرايی 6
پايه در  است  ایتفكر  مجهول  يک  كشف  برای  معلوم  چند  كردن  مرتبط  معنای  به  خود،  تعريف  ترين 

(. مجهول، در ادبیاتِ روش تحقیق، به معنای خلأ معرفتی فرد نسبت به يک  ۹3-۹۱:  ۱3۹۱)مطهری،  
می  روباشد؛  امر  اين  برای  می  از  فرد،  معلومات  بسط  توسط  )مجهول(  معرفتی  حفرۀ  پوشش  توان 

طیّ فرآيندی، از دلِ معلوماتِ  بايست  می  سازی معرفتِ خويش را تفكر نامید؛ بنابراين، مجهوليكپارچه
شود كه بستر معلومات در فرد وجود داشته و  شود؛ چه اين كه خلأ معرفتی آنگاه كشف میفرد، منكشف  

شدن دربارۀ آن، بر از رهگذر آن، خلأهای معرفتیِ او يافت شود؛ در نتیجه، معناداریِ مجهول و خودآگاه
 يابد.  پايۀ معلومات فرد هويّت می

كلیدِ شروع تفكر و بهترين راهكار عملیاتی كردنِ خردورزی در انسان، پرسش  با توجه به اين مهم، شاه
می نمايان  را  معرفتی  خلأ  مختصات  پرسش،  كه  چرا  و است؛  تنیدگی  عدم  چالش  با  را  فرد  و  كند 

شده وادار  سازد؛ در اين حالت، به رفع اين حفرۀ معرفتیِ يافتهای خويش مواجه میيكپارچگیِ شناخت
كند و از اين طريق، فرآيند تفكر را كه شود؛ به ديگر بیان، پرسش، حیطۀ حفرۀ معرفتی را نمايان میمی 

می فعال  است،  فرد  پیشینیِ  معلومات  توسط  معرفتی  خلأ  رفعِ  پرسشهمان  خلأ  سازد.  )كشف  گری 
نیز، هم می معرفمعرفتی(  دايرۀ  در  ذهنِ خردورز  جَوَلانِ  اثر  بر  تا خلأهای  تواند  آيد  به دست  ت خود 

تواند توسط عاملی خارجی انجام شود؛ از اين رو آن روشی به عنوانِ معرفتی خود را كشف كند و هم می
می توصیه  خردورزی  فعالروشِ  باعث  كه  ذهن  شود  خردورز،  هرچه  بنابراين،  گردد؛  پرسش  سازی 

ترين روش به  ورزی بیشتری برخوردار خواهد بود. نزديکگری داشته باشد، از قوۀ تفكر و فلسفهپرسش 
( انتقادی  تفكر  بین فلاسفۀ غربی، روش  در  فوق  می critical thinkingبیان  غربال(  با  گری  باشد كه 

گیرد )ر. ک:  ها، شكل میكشیدنِ آن شدۀ او در جهت به چالشمعلومات فرد و آزمودنِ باورهای نهادينه
 (. 2و  ۱: فصل ۱3۹۹براون، 



 ۱۷۸  1404/ بهار ـ تابستان  20 ی اپي/ شماره اول / پ ازدهميسال  

پذيریِ استدلال برهانی بودنِ روش برهان، و اتقان همچنین بر اساس مبانیِ فلسفۀ اسلامی، به علت پايه 
و ايجاد يقینِ بالمعنی الأخص به توسط آن، سلوک عقلانی و خردورزی، بايد بر مبنای استخراج اَشكال 

ورزی بوده و به همین خاطر، تسلط عملی نامۀ اين انديشه سازی شود. علم منطق نیز در واقع آيین قیاسی پیاده 
های باشد و از دل اين گزاره بر اين دانش نیز ضرورت خواهد داشت. مادّۀ اين اَشكال نیز مبتنی بر بديهیات می 

گردد. بديهیاتی كه طبق مبانی فلسفۀ اسلامی، همۀ انواع های نظری تولید می بديهی، به روش برهانی، گزاره 
علم حضوری وجود دارد؛ بنابراين ها  آن   ترين اتحاد وجودی را داشته و نسبت به آن به نوعی با عالِم، بیش 

بايسته است كه روند خردورزی از مفاهیم عام و پايه كه شديدترين نوع علم حضوری و اتحاد وجودی نسبت 
ها و چیدمان مسائل، از بديهیات وجود دارد، شروع شده و ضروريست كه نقطۀ شروع روند استدلال ها  آن   به 

 درستی تثبیت شود. طراحی شود تا دريافت علم در ذهن يادگیرنده به 
مند بودنِ واقع،  از آنجا كه سلوک عقلانی دربارۀ موجودات و به طور كلی هستی، به علت مشكک و لايه 

ای، به عمق واقع نفوذ  بايد از سطح به عمق صورت گیرد؛ از اين رو لازم است طی يک روند چرخشی و متّه 
های  بايست در يک دور هرمنوتیكی و معرفتی، نسبت به لايه مند است، می نمود؛ به بیان ديگر، چون واقع، لايه 

وجودی يک پديده، معرفت پیدا نمود؛ بنابراين، در روش تفكر پیشنهادی بر اساس مبانی حكمت متعالیه، دايرۀ  
انديشی صورت  تواند ژرف شود، بلكه نسبت به يک موضوع و مسائل پیرامونیِ آن، می مسائل لزوماً گسترده نمی 

( يا رويكرد اُرگانیكی در  Hermeneutic circleیری همچون دور هرمنوتیكی ) گیرد. اين نوع از تفكر با تعاب 
 (.  ۹۷:  ۱3۹5شود )ر. ک: لیپمن و ديگران،  ( شناخته می Organic teachingآموزش ) 

همچنین بر اساس مبانی ذكر شده در حمكت متعالیه، به خصوص با نگرشی كه اين مكتب فكری  
به مقولۀ علم و تفكر دارد؛ شايسته است خط سیر كشف خلأهای معرفتی را بر اساس شاخص قرار دادن  

 گری تنظیم كرده و بر اساس آن، روند خردورزی )پرسش( را مبتنی بر معلومات اولیۀ فرد كلید زد.  پرسش 
فعال برای  خردورز،  برونفرد  به  ناگزير  خويش،  خردورزیِ  پرسش سازی  كه    ريزیِ  چرا  است؛ 

داد خارجی )خارج از ذهن( ندارد؛ بدين جهت،  خردورزی، يک كنش درونی است؛ بنابراين لزوماً برون
گری و به تبع آن، خردورزی و همچنین برای كشف صحّت و سقم آن، لازم است  سازیِ پرسشبرای فعال

به برون اقدام  از پايهكه  بر ایريزی  افكار خود را  اين معنا كه  به  آن موضوع كند؛  ترين مفاهیم خود در 
پايه بديهیایاساس  و  میترين  كه  مفاهیمی  آن ترين  اين    تواند  كند.  منتقل  خارج  به  دهد،  توضیح  را 

ه توسط عامل بیرونی )مثلًا معلم(  ريزی، چه توسط خودِ فرد با بیان شفاهی يا كتبی و ... باشد و چبرون
شود، به علت تبديل  انجام شود، علاوه بر آنكه باعث كشف روند تفكریِ او برای تأمین اهداف فوق می 
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زبانیِ خردورزی از نفسانی به ملفوظ و مكتوب، باعث دقت دوچندانِ خردورز بر روی تفكر خود نیز  
شود كه لازمۀ تبديل زبانی است؛ مضافاً اينكه  گردد. در واقع، اين امر، باعث كُند شدن روند تفكر میمی 

 شود. سازیِ بیشترِ خردورز نسبت به روند تفكر خويش میباعث التفات تفصیلی و خودآگاه
توان اين  وگو، بهترين قالبی است كه میتوان گفت كه گفت شده، می حال با توجه به مباحث مطرح 

سازی خردورزی  نوعی محسوس وگو تجلّی تفكر و بهروش خردورزی را در آن نمايش داد. در واقع، گفت
وگو اصالت  عكس، برای گفتوگو با تفكر و تنیدگی اين دو به قدری است كه بعضی بهاست. رابطۀ گفت

 (.  26: ۱3۹5اند )لیپمن و ديگران، وگو قلمداد كردهسازیِ گفتاند و تفكر را درونقائل شده
ورزی( است كه در پیداكردۀ چالش درونی فرد )انديشهوگو عینیتاز منظر ديگر، در حقیقت، گفت

گر )جاهل( ايستاده و از دلِ اين رقابت، خردورزی سامان گو )عالم( در مقابل منِ پرسش آن، منِ پاسخ
های خود، در صدد ايجاد چالش و نمايش  گر بر اساس روش تفكر انتقادی، از دلِ داشتهيابد. پرسشمی 

ها، به پاسخ  های معرفتیِ خود و خلاقیت در طراحی آن دادهخلأ معرفتی برآمده و بر اساس تحلیل داشته
گر، برای استنباط، تولید و دستیابی كند؛ از اين رو همان پرسشمناسب و رفع خلأ معرفتی دست پیدا می 

ن پديدآمده، در  آن خلأ معرفتیِ  پوششِ  برای  پاسخ مناسب  پاسخبه  نیز عمل میقش  اگر  گو  كند. حال 
سازیِ خردورزی، بر عهدۀ عامل خارجی  گری در درون يادگیرنده جوشش نداشته باشد، امرِ فعالپرسش 

خواهد بود تا با ايجاد چالش، مبتنی بر مفروضات )و تصديقات مبتنی بر علم حضوریِ( فرد به روش  
گرداند؛ در نتیجه،  سازی پرسش در درون فرد شده و خردورزی را در او فعال می انتقادی، باعث بومی

پاسخ برای  را  او  تحريک میخلاقیت  عامل خارجی می گويی  بنابراين  برونكند.  ريزی تواند هم سببِ 
 سنج برای روند فكری و خردورزی شود. شود، هم تفكر و كاوشگری را فعال كند و هم عاملی صحت

اگر در فضايی هماين گفت نیز  پاسخطراز شكل گیرد، نقش پرسشوگو  بین  گويی می گری و  تواند 
وگو از حیث گیرد و اگر گفتجا شده و در اين صورت، مباحثات فكری شكل میكننده جابهافراد مشاركت

گر كسی است كه اتحاد وجودی  طراز باشد، در اين صورت، پرسشكننده، ناهمرتبۀ دانشی افراد شركت
گری را بر عهده گیرد؛  بايست نقش پرسش تری با محتوای خردورزی ايجاد كرده و از اين رو می مناسب

سازی  ای كه بر خلأهای موجود در آن موضوع دارد، چگونگیِ فعالتواند با احاطهبه ديگر بیان، او می
ی او در تشخیص خلأهای معرفتی  گرهای مناسب، در يادگیرنده فعال كرده و با هدايتتفكر را با پرسش

خود در آن موضوع، او را به سمت پاسخ صحیح سوق دهد؛ در نتیجه، از انحرافات فكری يادگیرنده نیز  
 كند.  كند. اين بیان، همان معنايی است كه تأكیدات مطرح بر وجود استاد را توجیه می جلوگیری می
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 گیری  . نتیجه ۷
گردد  های حاكم بر اين پديده، معلوم می حال با بیان مبانیِ حكمت متعالیه در روش خردورزی و بايسته
باشد؛ به اين صورت كه هر گزارۀ علمی،  كه مدل پیشنهادی سقراط در خردورزی، منطبق بر اين مبانی می 

از برون بعد  پیدا كرده و  بروز  آن ريزی و شكلبر اساس يک چالش و پرسش  به  نسبت  گیریِ پرسش، 
ها نیز در بستر خردورزی به چالش كشیده شده و  هايی ارائه شده است. اين پاسخچالش و خلأ، پاسخ

رسند؛ بنابراين روش تفكر سقراطی بر اساس مبانی حكمت متعالیه  در يک سیر علمی، به پختگی می
وگو تبلور پیدا ی در قالب گفتگوي ريزی پرسش و پاسخگردد، چه اين كه پايۀ خردورزی در برونتأيید می

گری مبتنی  يابد. پرسشنوعی، از تلفیقِ روش تفكر انتقادی با تفكر خلّاق سامان میكند. اين روش به  می 
 پذيرد.  گويی نیز بر اساس روش تفكر خلّاق صورت میبر روش تفكر انتقادی طراحی شده و پاسخ

وگوهای علمی بر سر میزگردِ زمان، شكل گرفته است؛  توان گفت كه گويی تمامِ گفتاين اساس می  بر
 باشد. ترين روش خردورزی میایبدين جهت، روش خردورزیِ سقراطی پايه
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